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استاندار فارس:
آزادی باید 

دو طرفه و همگانی باشد
روابط عمومی استانداری فارس: سید محمدعلی  �

افشــانی، اســتاندار فارس، در دیدار با تشــکل های 
سیاســی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه های دولتی 
شــیراز، گفت: ما به جامعه ای نیــاز داریم که در آن 
انســان ها بتوانند در کنــار یکدیگر بــا کمی آرامش 
زندگی کنند و تا زمانی که شــکاف اجتماعی که بین 
جریان های سیاسی کشور ایجاد شده به حداقل نرسد 
و آزاد اندیشــی به معنای پذیرش اندیشه های طرف 
مقابل خود شــکل نگیرد، این امر محقق نمی شود. 
افشــانی خطاب به دانشجویان گفت: شما به عنوان 
کســانی که تــلاش می کنند فضای جامعــه توأم با 
نشاط و سلامت و انگیزه باشد، نباید زودرنج باشید و 
تحت تأثیر حرف و فشار دیگران قرار بگیرید. او ادامه 
داد: باید هنرتان این باشــد که بتوانید با دانشجویانی 
که از لحاظ فکری با شــما زاویه ای دارند یا اختلاف 
ســلیقه ای دارید تعامل و گفت وگو کنیــد و این نیاز 
امروز جامعه ماســت. اســتاندار فارس افــزود: باید 
تلاش کنیم تا کم کم و با آرامش فضای دانشــگاه را 
به فضای سیاسی تبدیل کنیم و هیچ گاه کارهایی که 
در یك بازه زمانی ۱۰ الی ۱۵ ساله شکل می گیرند، در 
طول یك سال و دو سال به حالت اولیه برنمی گردد 
و باید با صبر و حوصله حل شــود. افشــانی با بیان 
اینکه بسیاری از مشکلات امروز ناشی از شتاب زدگی 
و تصمیمات عجولانه گذشــته اســت، گفت: اگر در 
گذشــته کارها با تدبیر بیشــتری انجام می شد، امروز 
تحت فشار نبودید و اعتقاد دارم اگر انسان با سرعت 
خیلی ضعیف حرکت کند بهتر از ســرعت سینوسی 
خواهد بود، چراکه آفت آن خیلی بیشتر است. افشانی 
درخصوص صدور مجوز ســخنرانان در دانشگاه ها 
گفت: دانشــگاه ها مستقل هستند و مجوز سخنرانی 
در آنها توســط هیأت نظارتشــان صادر می شــود و 
اســتاندار و مجموعه اســتانداری هیچ گونه دخالتی 
در اینکه چه کســی بیاید و چه کسی نیاید نداشته و 
نخواهد داشــت. او ادامه داد: همچنان بر سر حرف 
خود هســتیم که هرکس که در ایران حق سخنرانی 
دارد، در اســتان فارس هم می تواند سخنرانی کند و 
ما هم وظیفه داریم امنیت آنها را تأمین کنیم.افشانی 
خطاب به تشکل ها در خصوص دعوت از سخنرانان 
در دانشــگاه ها گفت: باید بیندیشیم با چه هدفی از 
ســخنرانی دعوت می کنیم، هدف باید ایجاد شــور 
و بالابردن انگیزه مردم در انتخابات باشــد. او ادامه 
داد: در شرایط فعلی، هدف به تنهایی نباید سخنرانی 
باشــد بلکه هدف باید بالارفتن مشــارکت مردم در 
انتخابات و انتخاب نمایندگانی باشد که دغدغه رفع 
مشکلات مردم در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی را دارند. او گفت: حتی کسانی که زندان رفته 
و برگشــته اند و اجازه فعالیت اجتماعی دارند، اجازه 
سخنرانی خواهند داشت. استاندار فارس افزود: اگر با 
مردم همراه بودیم رأی خواهند داد. افشانی در پاسخ 
به مطالب ارائه شــده گفت: اگــر آزادی می خواهیم 
باید دوطرفه و همگانی باشــد و اگر دوســت داریم 
به فکر ما احترام بگذارند و باید از ســخنرانی کسانی 
که با شما هم عقیده نیستند، استقبال کنید. او افزود: 
قضاوت و انتخاب با مردم اســت و باید به رأی مردم 
احترام بگذاریم. اســتاندار فارس گفــت: باید اجازه 
دهیم فضا برای همه باز باشد و زمانی که فضا رقابتی 
باشــد و همه ســلایق توان رقابت داشته باشند، اگر 
طــرف مقابل هم با یك رأی اضافی بالا بیاید، باز من 
خوشــحال خواهم بود، چراکــه رعایت  قانون مهم 

است.

 شعبه ویژه برای پرونده های 
بدحجابی در خرم آباد

رئیس  � دلفان،  ایســنا؛ خرم آباد: حســین رضا 
کل دادگاه عمومی خرم آباد، از تخصیص شــعبه 
ویــژه در دادگاه های عمومی خرم آبــاد در رابطه 
بــا پرونده های بدحجابی خبــر داد. او بی حجابی 
در جامعــه را جــرم دانســت و افــزود: انجــام 
فعالیت های فرهنگی در جامعه مفید و مثمرثمر 
اســت. او با اشــاره به اینکه مردم لرستان معتقد 
و پایبند به اصول و عقاید شــرعی هســتند، گفت: 
چنانچــه اندک افــرادی بخواهنــد مظاهر علنی 
بی حجابی را در جامعه اشــاعه دهند، با برخورد 
قانونی و قاطع دســتگاه قضا مواجه می شوند. او 
با بیان اینکه شــعبه ویژه ای به بحث بی حجابی و 
مظاهر آن اختصاص داده شده است، تصریح کرد: 
در کوتاه تریــن زمان ممکن به پرونده ها رســیدگی 
می شــود. دلفــان اضافه کــرد: کســانی که بدون 
حجاب شــرعی در معابر و انظــار عمومی ظاهر 
شــوند، از ۱۰ روز تــا دو ماه حبس و یــا به جزای 

نقدی محکوم می شوند.

اسکورت بیش از ۳ هزار کشتی 
توسط نیروی دریایی 

تسنیم؛ ســاری: دریادار دوم «خرداد حکیمی»  �
که فرمانده دانشــگاه علوم دریایــی امام خمینی 
(ره) اســت، نوشــهر گفت: هزار و ۷۰۰  فروند از 
کشــتی تجاری ما و بیش از ســه هــزار فروند در 
عرصــه بین الملل تحت اســکورت نیروی دریایی 
جمهوری اســلامی ایران قرار دارد و ۱۲۰ مرحله 
تهاجــم دزدان دریایــی را در خلیــج عدن خنثی 
کردیم. او افزود: در کشور نیروهای مسلح فراوانی 

داریم و نیروی دریایی، زیرگروه ارتش است.
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ســد آبی شــیاده که واقع در بابــل- بندپی غربی  �
که فقط بــرای آب دهی شــالیزارها طراحی و احداث 
شــده بود، مدت هاســت که به علت نبــود  مدیریت و 
سهل انگاری مسئولان، برای پرورش ماهی اجاره داده 
می شــود و در فصل زمستان که سد باید آبگیری کامل 
بشود، آب را برای صید ماهی خالی می کنند و به علت 
آبگیری نکردن، در فصل تابستان مشکل کم آبی وجود 
دارد و عملا سد خالی از آب است. از مسئولان مربوطه 

تقاضا دارم به این مسئله رسیدگی کنند.          
سعید نیازی از روستای فکچال

با سردشــدن هــوا و آغاز فصل زمســتان، مصرف  �
گاز طبیعی خانگی لوله کشــی گاز چند برابر می شود، 
خصوصا امســال که پیش بینی کرده اند زمستان بسیار 
ســرد و ســختی در پیش داریم و حالا با گران تر شــدن 
نرخ هر متر مکعــب گاز خانگی و مصارف صنعتی که 
قبلا صحبت آن بود و کمترشدن توان اقتصادی و پولی 
مردم به دلیل تورم شــدید و گرانی موجود، شایســته 
است مســئولان محترم ذی ربط برای راحتی و آسایش 
مردم فکری اساســی کنند تا آنها مجبور نباشــند برای 
صرفه جویــی در مصرف گاز و پاییــن آوردن هزینه ها و 
مبلغ قبض های گاز، سرمای بیشتر و سختی مضاعفی را 
تحمل کنند  که یکی از راهکار های حل آن، بخشودگی 
کامل برای ســه ماه زمســتان و لااقل تخفیف ویژه به 
مناســبت فصل سرما و یخبندان یا پایین آوردن نرخ گاز 
خانگی در این فصل ســرد است که بنا به قولی امسال 
همه جای مناطق کشــور ســرد خواهد بــود و مناطق 
سردســیر که در فهرست تخفیف شرکت ملی گاز بود، 
امسال گســترده تر و فراگیرتر خواهد شــد که مطمئنا 

شامل شهر و استان سردسیر اصفهان هم می شود .
می خواستم ببینم چرا وزارت کار و تأمین اجتماعی  �

هیچ بازرسی و نظارتی بر کارگاه های ساختمانی ندارد  
این درســت اســت که یک مهندس یک سال کار کند، 
بیمه هم نباشد و حقوقش هم از یک کارگر ساده کمتر 

باشد؟
بیمــاران با محبت پزشــکان درمان می شــوند!  �

بیمه شــدگان تأمین اجتماعی هر مــاه مبلغ درخور 
توجهی به ســازمان تأمیــن اجتماعی پول می دهند 
تا بتواننــد هنگام بیمــاری از مراکــز درمانی تأمین 
اجتماعی استفاده کنند. متأسفانه برخی از پزشکان 
این گونه مراکز در مقابل بیماران احساس مسئولیت 
نمی کننــد و هر موقع دلشــان خواســت، در محل 
کارشــان حاضر می شــوند. به عنــوان نمونه برای 
دوازدهــم آذر تلفنی از درمانگاه شــماره ۱۹ تأمین 
اجتماعی واقع در میدان خراسان، خیابان عجب گل، 
برای دندان پزشــکی وقت گرفتم. بیمــاران را ملزم 
می کنند قبــل از ســاعت تعیین شــده در درمانگاه 
حضور یابند، اما دندان پزشکان بدون توجه به اینکه 
بیماران در ســالن انتظار حضور دارند، وقتشــان به 
صبحانه خــوردن و گفت وگو با همکاران می گذرد و 
دقایقی قبل از ساعت ۹ کارشان را شروع می کنند. آیا 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از رسیدگی 
به بیماران در این گونه مراکز درمانی مطلع  هستند؟ 
علی اکبر فرقانی از تهران

«زنده باد روسیه سویت»، «نابود 
بــاد انگلســتان» و «نابــود باد 
وثوق الدوله و خائنین» به این ترتیب با نواختن موسیقی و 
شــعارهای زنده باد و مرده باد مردم، از کشتی های روسی 
که نیروهای خــود را در انزلی پیاده می کردند، اســتقبال 
می شود. نیروهای روس با خود اعلامیه هایی به زبان های 
فارســی و ترکی و انگلیســی آورده و در میان مردم توزیع 
کردند. میتینگ های ضداستبدادی و ضدانگلیسی در شهر 
برگزار شــد. چند تن از نیروهای نظامی میرزا با اســتقبال 
مردم وارد انزلی شــدند و رئیس بلدیــه انزلی به همراه 
چند تن از معتبرین شــهر نزد فرمانده بلشویک ها رفته و 
با تبریک پیروزی آنها، ابراز امیدواری کردند که با همکاری 
قشون سرخ روسیه، انقلاب بزرگ ایران آغاز و در نتیجه آن 
دهقانان و کارگران از فشــار سرمایه داران و مالکین نجات 
یابند. در همان روز میرزا به انزلی رفت و مذاکره برای عقد 
قرارداد اتحاد را شــروع کرد.» آن گونه که یقیکیان از قول 
میرزا می نویســد، برنامه او تأمین سلاح از روس ها بوده و 
می خواسته وقتی انگلیسی ها به منجیل رسیدند، به آنها 
حمله کند و ســپس تا تهران پیشروی و به گفته خودش، 
وثوق الدوله را ساقط کند. او به یقیکیان گفته که روس ها 
روی خوش نشان داده اند و به همین دلیل در اولین دیدار، 
عهدنامه نوشته شده و به وفای به عهد روس ها خوشبین 

بوده است. 
نگاه بلشویک ها به میرزا

اما اسناد نشــان می دهد، بلشویک های روس در پس 
روی خوشی که به میرزا نشان داده بودند، به گونه ای دیگر 
می اندیشیدند. آنها باوجود وعده روز نخست، تا چندین روز 
اقدامی انجام ندادند و درنهایت روز دوم خرداد ۱۲۹۹، دو 
فرمانده روس حاضر در انزلی، دســتوری به این شــرح از 

دولت مسکو دریافت می کنند: 
«میل کوچک خان به تشــکیل دولت شوروی در ایران 
و کمیته حزب اشــتراکی و به خصوص میل مشــارالیه به 
تمرکز کلیه امور کشــور و قوای دولتی در دست خود، باید 
با احتیاط زیاد مورد مطالعه قرار گیرد. زیرا از احساســات 
ایرانیان مقیم انزلی و رشــت و ولایات همجوار آذربایجان 
(قفقاز) نمی توان نتیجه گرفت کــه کلیه ایرانی ها دارای 
همین احساسات باشند. عجالتا مقصد اصلی قیام در ایران 
فقط متحدکردن کارگران و دهقانان و حتی سرمایه داران 
و دموکرات هــا و اشــتراکیون بــا هم و اعــلان جنگ به 
انگلیسی ها و استحکام اساسی دموکراسی در ایران باشد».
این جملات که نشان دهنده عزم روس ها برای ماندن 
در ایران بود، در حالی برای فرماندهان بلشــویک ارســال 
شــد که میرزا خوشــبینانه می گفت، آنها به زودی گیلان 
را تــرک می کننــد. در این میان مردم رشــت کــه از نفوذ 
کمونیست ها در اداره امور شهر نگران بودند و بعد از ترک 
رشــت توسط کنســول انگلیس، بر این نگرانیشان افزوده 
شــده بود، نمایندگانــی را نزد میرزا فرســتادند و او هم با 
بیان اینکه «من فقط برای حفظ و تأمین شــغل، سرمایه، 
عصمت و مذهب تمام ایرانیان زندگی می کنم و جمعیت 
جنگل را فقط و فقط برای رسیدن به این هدف ها تشکیل 
داده و بــرای خدمــت به وطن و ملت حاضر هســتیم»، 
در چهاردهم خرداد ۱۲۹۹ وارد رشــت شــد. چند نفر از 
نمایندگان قشون سرخ روسیه نیز با درشکه به همراه میرزا 
وارد شــهر شدند. حالا دیگر بیش از همیشه انقلاب میرزا 
رنگ وبوی بلشــویک ها را به خود گرفته بود و در آســتانه 
پیروزی به همه نمادهای همســایه شــمالی مزین شده 
بود: از طرف نمایندگان اشــتراکیون روسیه، پرچم سرخی 
که رویش «زنده باد روسیه شــوروی، زنده باد ایران آزاد» 
نوشــته شده بود به میرزا هدیه شــد، میرزا، تفنگ موزری 
را که اشــتراکیون روســیه به او هدیه داده بودند روی میز 
گذاشــت و درحالی که نشان افتخار دولت سویتی را نیز بر 
سینه داشت در کنار احســان االله خان و کاژانوف و گائوک 
در جمع مردم حاضر شــد. کاژانوف در سخنرانی خود در 
سبزه میدان رشــت و در حضور میرزا اعلام کرد: «طبقات 
زحمتکش ملل آسیا باید به دور رئیس انقلاب شرق، رفیق 
میرزاکوچک جمع شوند و انگلیسی ها، شاه، سرمایه داران 
و مالکین و جابرین را نابود ساخته و استقلال و آزادی خود 

را تأمین نمایند...».
تغییر شعار انقلاب و آغاز نگرانی ها

این اولین باری بود کــه در جریان مبارزات میرزا، مردم 
سخن از ســرنگونی شــاه و ســرمایه داران می شنیدند و 
این موضوع با واکنش اهالی رشــت همراه شــد. بعد از 
نطــق کاژانوف که توســط گائوک به شــکلی هنرمندانه 
ترجمه اش تغییر داده شد تا اعتراضات کمتری را برانگیزد، 
احسان االله خان هم نطق کرد و ابراز امیدواری کرد با رهبری 
رفیق میرزاکوچک، این انقلاب را تا هندوســتان گسترش 
دهند. نطق کوتاه میرزا در جمع مردم هم با شعار «زنده باد 
لنین و تروتسکی» پایان یافت، اما مردم به او این گونه پاسخ 
دادند: «زنده باد میرزاکوچک، زنده باد جنگل». همان شب 
به خواسته راســکولنیکف و اورجونیکیدزه، میرزا «کمیته 
انقلاب ســرخ ایران» را تشــکیل داد. دو روز بعد یعنی در 
روز ۱۶ خرداد ۱۲۹۹ میرزا به همراه یارانش پس از حضور 
بر مزار دکتر حشــمت، به ایوان عمارت کارگزاری رفت و 
در نطــق کوتاهی به نام «جمعیت انقلاب ســرخ ایران»، 
اصول سلطنت را ملغی و تأســیس «جمهوری شوروی 
ایران» را رســما اعلام و تمامی قروض دولت شاهنشاهی 
ایــران را لغو و باطل کرد. ایــن نقطه عطف حرکت میرزا 
بود. او که تا پیش از این از ســلطنت قاجار دفاع می کرد و 
منتقد دولتمردانی همچون وثوق الدوله بود، در شرایطی 
که بسیاری از مردم و خوانین محلی نگران پیوستن منطقه 
تحت امر میرزا به شوروی و ضبط اموال و زمین ها بودند، 
با این نطق خود نگرانی هــا را در میان مردم افزایش داد. 
پس از نطق میرزا، اعلامیه جمعیت انقلاب ســرخ ایران 
که واژه «هوالحق» بر صدر آن نشسته بود، قرائت شد. در 
پایان این اعلامیه اصول جمهوری شــوروی بیان شده بود 
که به جز موارد مورد اشــاره میرزا، آخرین بند آن این گونه 
بود: «حکومت جمهوری همه اقوام بشــری را بلاتفاوت 
با این آمال شــریک دانســته و درباره آنها به تساوی رفتار 
کرده و حفظ شــعائر اســلامی را نیز فرائــض می داند». 
واکنــش برخی از مــردم و نیروهای دولتــی که در محل 
ســخنرانی حضور داشــتند، به این نطق و اعلامیه جالب 
بود و یقیکیان در کتاب خود می نویســد که پس از قرائت 

اعلامیه، در میان جمعیت فریاد «زنده باد احمدشــاه» سر 
داده شد. به نوشــته یقیکیان حتی «مجاهدین جنگل که 
مدت شش سال با میرزاکوچک خان همراه بودند و تحت 
فرماندهی او با قزاق های ایرانی و ســربازان انگلیســی و 
قزاقان روســی جنگیده و تمام ایــن فداکاری ها را به نام 
حفظ ســلطنت مشروطه و احمدشــاه قاجار انجام داده 
بودند، نفهمیدند که چرا بعد از این باید ضد احمدشاه هم 
بجنگند و حتی برخی از آنها با قزاق ها همراه شده و شعار 
زنده باد احمدشاه ســر دادند». میرزا دوشب بعد افطار را 
در منزل یکی از اشــراف شهر صرف کرد. تناقض عجیبی 
است روزه داری این رهبر انقلاب سرخ و افطار کردنش در 
منزل یکی از متمولان. گویی که میرزا می خواهد اطمینان 
دهد انقلاب سرخ او، آسیبی به ســرمایه داران و متدینان 
نخواهد رساند. اطرافیان میرزا می گفتند که اعلامیه توسط 
گائوک و کاژانوف نوشته شده و میرزا برخلاف تمایل خود 
آن را پذیرفته اســت. آنها می گفتند میرزا امیدوار اســت 
لنین را راضی کند تا در ایران عقاید سوسیالیستی را منتشر 
نکنند. شــب بعد میرزا بعد از جلســه بــا اعضای کمیته 
انقلاب ســرخ، اعضای هیأت حکومت جمهوری شوروی 
ایران را اعلام کرد. ترکیب وزرای این دولت که بنا به عرف 
بلشــویک ها، «کمیسر» نامیده می شــدند، ایده کسانی که 
معتقدند میرزا تمایلی به پیاده کردن نســخه شوروی در 
ایران را نداشت تأیید می کند. دو فرزند یکی از روحانیون و 
مالکان بزرگ رشت، یکی از کارمندان وزارت خارجه وقت، 
یکی از تجار و مقاطعه کاران شهر، یک جوان تحصیل کرده 
عضو هیأت اتحاد اســلام، یکی دیگر از مالکان بزرگ شهر 
و یکی از کارمندان یــک تجارت خانه به همراه یک چهره 
سوسیالیست متمایل به روسیه نشان از وزن بالای نیروهای 

ملی و مذهبی در کابینه میرزا داشت. 
کودتای کمونیست ها علیه رهبر انقلاب سرخ ایران

اما دوران هم نشــینی میرزا و بلشویک ها، دیری نپایید. 
برخلاف خواســت میرزا که از دولت روسیه خواسته بود 
عقایــد سوسیالیســتی - که درواقع متــرادف امروزی آن 
تفکرات کمونیستی است - در جمهوری گیلان تبلیغ نشود، 
رهبران احزاب سوسیالیست ایران که به همراه ارتش سرخ 
وارد انزلی شــده بودند، رشــت را پایگاه خود قرار دادند. 
آبوکف که از دوســتان اورجونیکیدزه بود، ریاست کمیته 
مرکزی حزب اشتراکی ایران را برعهده داشت و نطق های 
اعضای این حزب هرروز در ســبزه میدان انجام می شد. در 
مدت کمی ۳۰۰ نفر از جوانان و نظامیان را به خود جذب 
کردند. نیروهای ترک هوادار احزاب اشتراکی نیز وارد شهر 
می شدند و بر مراتب نارضایتی عمومی می افزودند. این در 
شرایطی بود که اطراف میرزا را مالکان، تجار، کسبه محلی 
و مردم مســلمانی گرفته بودند که انتظار داشــتند روند 
تبلیغات سوسیالیستی در شهر متوقف شود. پس از آنکه 
رایزنی هــای میرزا با فرماندهان روس در این باره بی نتیجه 
ماند، او نامه ای خطاب به لنین نوشت. دراین میان دو اتفاق 
دیگر هم افتاد. یکی لشگرکشــی ارتش سرخ و نیروهای 
نظامی حامی کمونیســت ها برای فتح مازنــدران که به 
شکست انجامید و آنها از این بابت نیروهای میرزا را مقصر 
دانستند و دوم اینکه قزاق های روس به عنوان اصلی ترین 
نیروهای نظامی جمهوری شــوروی گیلان، به دلیل اینکه 
گمان می کردند حقوق ســربازان ایرانی بیش از آنهاست، 
دســت به اعتصاب زدند و خواســتار بازگشت به روسیه 
شــدند. آنها در هنگام بازگشت به روسیه گفته بودند: «ما 
بــرای کمک به انقلابیــون کارگر و دهقان بــه ایران آمده 

بودیم نه کمک به انقلابیون ملی».
اما ادامه این وضعیت در نهایت به کودتای زودهنگام 
روس ها علیه میرزا انجامید. هجدهم تیرماه ۱۲۹۹ یعنی 
درســت ۳۴ روز بعــد از اعلام جمهوری ســرخ ایران به 
رهبری میرزا، رهبر انقلاب سرخ، جمهوری خود را ترک کرد 
و به فومنات رفت. بازگشت میرزا به جنگل در شرایطی که 
مدت ها بود زمینه برای دردست گرفتن جمهوری او توسط 
کمونیست ها فراهم شــده بود، پایان سراب امید میرزا به 
بلشــویک ها بود. احسان االله خان دوســتدار که از حامیان 
کمونیست ها بود، با حمایت کمیته مرکزی حزب اشتراکی 
ایــران (عدالت) و کارمندان کمیته انقلابی ارتش ســرخ 
روس به سوی دردســت گرفتن امور خیز برداشت. ۱۰ روز 
بعد از خروج میرزا، دولت احسان االله خان با حمایت ارتش 
سرخ روسیه و سربازان سرخ ایران اعلام موجودیت کرد و 
هشت روز بعد یعنی ششم مردادماه بود که کمیسرهای 
ملی و کارمندان کمیته های انقلاب از شــهر خارج شدند، 
به فومن رفتند.  در رأس برنامه های دولت کودتا هم آمده 
بود: «تشکیلات ارتش سرخ ایران مطابق تیپ ارتش سرخ 

روسیه و حمله به تهران».
چهــارروز بعد یعنــی ۱۲مردادماه، طرفــداران میرزا 
اطلاعیه او را در رشت پخش کردند؛ اطلاعیه ای که برای 
قضاوت درباره نسبت افکار میرزا و کمونیست ها، خواندن 

بخش هایی از آن مفید است: 
«... کمونیست های حالیه رشــت یک عده قورچی ها 
و آدمکش هــای قفقازنــد کــه بعضــی از آنهــا خود را 
ایرانی نــژاد می خوانند. از تمام عادات و اخلاق و شــعائر 
انســانیت بی اطلاع و بلکه ضد هستند... فعلا ما در فشار 
کمونیست ها هســتیم. آنها دشــمنان را تقویت می کنند 

و بــه ما خیانت می کنند، اما اگر فردا دشــمن به خانه ما 
وارد شــد، این عده منافق با اموال غارت شده از گیلان فرار 
می کنند. اهل و عیال شــما به دست دشمن می افتد و آن 
دو نفر رفیق جاهل ما (مقصود میرزا، احســان االله خان و 
خالوقربان هســتند) نتیجه ای که می برند تنها روسیاهی 
اســت. اما در مقابل همه اینها، مــن و رفقایم می گوییم، 
باید استقلال ایران محفوظ باشــد، ملت ایران آزاد باشند 
و رشــته امور انقــلاب و زمام حکومت در دســت ایرانی 
باشــد... چنانچه لنین و تروتســکی و براوین و نمایندگان 
صحیح العمل ســویت روســیه همین عقیده را داشته و 
دارند. کمونیســت ها حق دخالت ندارند... این نکته را به 
خاطرهای خود بســپارید که هیچ وقت ســویت روسیه و 
نمایندگان درســت کار آنها به حرکات و هرزگی آبوکف و 
این چندنفر راضی نخواهد شــد. دولت روسیه اگر مطلع 
شود بلاشبهه جلوگیری خواهد کرد...». این پیام میرزا که 
همچنان مؤید اعتماد او به بلشــویک ها و لنین است بین 
مخالفت او با کمونیست های ایرانی و عدم تکیه به دولت 

انقلابی روسیه خط تمایز می کشد. 
پایان یک شوروی

آنچــه پس از این جدایی اتفــاق می افتد نیز از همین 
بینش میرزا نشــئت می گیرد. گزارشــی که در چشم انداز 
ایران منتشر شده و شــرح وقایع بعدی را تشریح می کند، 
مؤید اصرار میرزا بر این مشــی است: «در آبان-آذر ۱۲۹۹ 
کنگره خلق های شــرق در باکو به  ابتکار بین الملل ســوم 
و بــرای تجهیز توده های کشــورهای مشــرق زمین علیه 
استعمار انگلستان تشکیل شد. طرفداران حیدرخان- که 
رهبری جناح ملی حزب مارکسیست را داشت- از کمیته 
مرکزی حزب، تحت رهبری ســلطان زاده، به علت شــیوه 
خصمانه برخورد این کمیته با نهضت جنگل و شــخص 
میرزا به شــدت انتقاد کردند. با توجه بــه  این انتقادات و 
بنابه درخواست لنین، حیدرخان عمواغلی و ده نفر دیگر 
به عنوان کمیته مرکزی جدید حزب کمونیست ایران معین 
شــدند (رواســانی، ۱۳۸۴: ۲۳۰-۲۲۷). بــا توجه به  این 
تغییرات، احسان االله خان و خالو قربان- که جناح رادیکال 
جنبــش جنگل بودند و از رهبــران دولت انقلابی پس از 
خروج میرزا از رشت محســوب می شدند- که موقعیت 
خود را در خطر می دیدند، با میرزا ملاقات و روابط دوستانه 
جدیدی برقرار کردند. در اردیبهشت- خرداد ۱۳۰۰ ملاقاتی 
میان ســران انقلاب با حضور حیدرخان عمواغلی انجام 
شد و یک کمیته جدید انقلاب انتخاب شد که میرزاکوچک، 

حیدرخان، احســان االله خان و خالوقربــان در آن عضویت 
داشتند. تشکیل این کمیته در زمانی اتفاق افتاد که دولت 
روسیه شــوروی پس از اخذ امتیازاتی با دولت انگلستان 
بر سر مســئله ایران به توافق رسیده بود و می خواست با 
عقب کشیدن نیروهای نظامی خود، دست انگلیس را در 
سرکوب جنبش باز بگذارد. مدت کوتاهی پس از تشکیل 
کمیته جدید انقلاب، در مردادماه ۱۳۰۰ احســان االله خان 
بــدون اطلاع کمیته انقــلاب و بدون آمادگــی نظامی با 
دو هزار نیروی مســلح به تهــران حمله کــرد. این اقدام 
به شکست فاحش و فرار او منجر شد. با توجه به اختلافات 
آشــکار میان اعضای کمیته انقلاب، گیلان عملا به  چهار 
منطقه تقسیم شده بود و هر بخش زیر نظر یکی از اعضای 
کمیته انقلاب بود و بین این چهار بخش از نظر سیاسی و 
حتی نظامی، رقابت و جنگ مخفی جریان داشت. از سوی 
دیگــر رضاخان که به تازگی روی کار آمده بود، با قشــون 
قزاق برای نابودکردن جنبش به  ســمت گیلان در حرکت 
بود. در قشون رضاخان، وابسته نظامی دولت شوروی در 
تهران نیز حضور داشت که به خوبی نشان دهنده سیاست 
جدید شــوروی در توافق با انگلیس بود. رضاخان موفق 
شد خالوقربان را برای تسلیم رشت بدون جنگ قانع کند 
و درنتیجه توافق هایی که بین رضاخان و نمایندگان دولت 
شــوروی به عمل آمد، احسان االله خان و عده ای از اعضای 
حزب کمونیســت ایران به باکو رفتند (رواســانی، ۱۳۸۴: 
۲۶۱-۲۷۰)». همراهی روســیه بلشویک با انگلیسی ها و 
حضور وابسته نظامی روس در قشون رضاشاه برای حمله 
به جنگلی ها، مزد اعتماد میــرزا به روس هایی بود که او 

آرمان انقلاب سرخشان را در سر می پروراند. 
مرگ در تنهایی

این گونه بود که میرزا بــار دیگر در جنگل های گیلان 
تنهــا ماند، آخریــن پناهگاهــش منطقه تحــت نفوذ 
حسن خان آلیانی بود. جایی که گفته می شود حسن خان 
او را در جنگلــی پنــاه داد و از میرزا خواســت همان جا 
بماند تا به ســراغش بیاید. میرزا در ایــن زمان تنها یک 
همراه داشــت و او هم گائوک بــود. روس آلمانی تبار و 
سوسیالیستی که معتمد بلشــویک ها بود، متون میرزا و 
روس ها را ترجمه می کرد و می گویند در اعلامیه فارسی 
اعلام جمهوری شــوروی ایران، لفظ «هوالحق» را برای 
ارضای مردم مســلمان منطقه آورده بود. درحالی که در 
متن روسی چنین واژه ای وجود نداشت. اینکه چرا میرزا 
در کوهســتان منتظر بازگشت حســن خان آلیانی نماند، 
جای ســؤال دارد. او با گائوک راه کوهستان را به سمت 
خلخال در پیش گرفت و در این کوهســتان بر اثر ســرما 
جــان باخت. برخــی از راویان محلــی می گویند اعتقاد 
شــدید میرزا به استخاره، می تواند یکی از علل حرکت او 
از آلیان به ســمت خلخال باشد. آنها همچنین با توجه 
به امان نامه ای که حســن خان آلیانی گرفت و با رضاشاه 
همکاری کرد، از احتمال خیانت او و مطلع شــدن میرزا 
از این قضیه نیز ســخن می گویند. این درحالی است که 
همچنان نقش مرموز گائوک، یعنی آخرین معتمد میرزا 
که همچنان به روس ها وفادار بود، در این قضیه روشــن 
نیست. سرانجام و پس از باخبرشدن سران از مرگ میرزا 
و کشف و دفن جسد او، خالو قربان که از یاران سابق میرزا 
و از هواداران ســردار سپه بود، ســر میرزا را به تهران، به 
نزد سردار سپه فرستاد تا در نهایت، آرمان گرای مسلمان 
و نواندیشی که شیفته مرام انقلابیون کمونیست روسی 
شده بود، در کوهستان های برفی، سرچشمه داستان های 
اغراق آمیز مردمی شــود که هنوز برخی می ستایندش و 

برخی  نقدش می کنند.

جمهوری سرخ در جنگل سبز


